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 ايراني نماد همبستگي  ملي  اقوام  : اسطورة  نوروز
 

 داور شيخاوندي 
 
 

  :چكيده 

هاي  اقوام  ايراني  و ميراث  فرهنگي  گذشتگان         نوروز از بزرگ  جشن   
 ، نويسنده  با تكيه  بر ايرانگير بودن           بخش  نخست  مقاله     در .  است

 ، بزرگداشت  آئين نوروزي  و شركت  فعال  توده هاي  ميليوني  در آن            
و همبستگي  ملت  ايران  مي پندارد و         ندجشن  بهاري  را نمادي  از پيو      

معتقد است  مردم  با مشاركت  در سور وجشن  و پيروي  از آداب  و                
به گونه اي  نمادين    ، هم  انديشي  و همكنشي  خود را  ، همدلي رسوم  كهن 

 ، به  نمايش  مي گذارند و حداقل  سالي  يكبار، آگاهانه  يا غيرآگاهانه            
 ا نياكان  و خويشان  را تجديد مي كنند و به  اين          پيوند و پيمان  خود ب    

 . فرهنگي  جان  دگر مي بخشندق ميراث  كهن  و ميثا

 ، در پيگشت  اسطوره اي  خاستگاه  نوروز، نويسنده  به         در بخش  دوم  
اسطوره اي  خورشيد با جمشيد و جمشيد با نوروز مي پردازد و             پيوند

 و  '' بندهشن'' را به  روايت       ''جمكرد'' ـ اسطوره اي    خاستگاه  طبيعي 
 .قرار مي دهد شاهنامه  فردوسي  مورد توجه 
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 نقش  پيوندگر نوروز
 ، به  عنوان  بخشي  از عناصر       ها و مراسم  مربوط  به  سور و سوگ  جمعي            آيين
 ، از هزاره ها و     ، به  طور تدريجي  در طول  زمان  نشو و نما يافته            يك  قوم   فرهنگي 

  .است اسطوره وار به  صورت  كنوني  به  دست  نسل  امروز رسيده  ،سده ها گذشته

هاي  ژرف  در سده هاي  اخير، ما هنوز هم  دم  گرم  نياكان              به  رغم  تمام  دگرگوني   
 ؛  ؛ در زباني  كه  بدان  سخن  مي گوييم      خود را در زندگي  روزانه  احساس  مي كنيم        دور
 ؛ در خوراك  و پوشاكي  كه       ها پايبنديم  يا عقلي  بدان  باورهايي  كه  به  طور نقلي         در

 ،  ، سور و سوگ  خانوادگي     ؛ در پيوند زناشويي   و ساز فراهم  مي آوريم     براي  زيست  
 ، مادي  و   خلاصه  در ميراث  فرهنگي    ...  ها ها و آهنگ    ؛ درآميزة  رنگ  قومي  و ملي  

ما، به  عنوان  انسان  ـ      .  را مي يابيم نافذ نياكان  كهن  خود        ، اثر انگشتان  و نفس     معنوي
آب  حيات  اجتماعي  و غسل        '' ، به  مثابة       ـ، نه  تنها از فرهنگ قومي      انس  گيرنده 

در دريايي  از سنن  و آدابي  شناوريم  كه            ، بلكه  پيوسته    جمعي  جان  گرفته ايم   ''تعميد
به  همين  سبب     .  هفته  است  ن  در هر قطرة  آن  جان  اقوام  و اجداد خودي  و بيگانه             

 '' .مردگان  بر زندگان  حكومت  مي كنند'': مي گويند

سنن  و آداب  كنوني  هر قوم  قديمي  يادماني  از گذشته هاي  دور دارد، حتي  اگر                
گر چه   .  زمان  رنگ  و جلاي  آن  را زدوده  يا رنگ  نوئي  بدان  زده  باشد                  گذشت 

 ، اهداف  ظاهراً ديني  يا دولتي  يافته اند        در جريان  تحول  رسوم     بسياري  از آداب  و   
خود، به  عنوان  عنصر پيوندگر اعضاي  يك  قوم  يا افراد ملت      ولي  هرگز نقش  اساسي    

 . را از دست  نداده اند

، به  عنوان  يك  جشن  كهن  از اقوام  متعدد منطقه  به  ميراث  رسيده  است               ''نوروز''
 ايراني گرفته  و به  نماد پيوندگر افراد و اقوام  ''شناسنامه ''نگ  ويژة  خود ا   و  رنگ  و با 
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 در باورهاي  زمان  كهن      ''نوروز''ما از طريق      .  ملت  ايران  تبديل  شده  است      ايراني  و 
نفوذ مي كنيم  و سلسله ها را نه  در سده ها، بلكه  در هزاره ها در                و در تاريخ  تفكر   

و جمشيد را با خود همبسته  و يگانه           )  شيد+  جم   (  را با جمشيد   ، خود   نورديده
  . مي پنداريم

 ، با   ، با سپهر گردون    پيوند و پيمان  خود را با طبيعت       ''نوروز''ما با بزرگداشت     
 ...  ، با سبزه  و سنبل  و گل  و مرغ  و ماهي            ، با زمين  خورشيد به  برج  بره  بهاري      ورود

  .تجديد مي كنيم

هاي  رنگين  در آب  و        ، گرداندن  ماهي  ا روياندن  سبزي  در سراي  خويش      ما ب 
 ، طبيعت  را در حرم  و حريم  خانة          گانه  در سفرة  نوروزي    هاي  هفت ''سين ''  نشاندن 

 ، به  همراه  سبزة  خانگي  به  سوي  طبيعت           و سپس  در روز سيزدهم       خود مي نشانيم 
  .ن  پاك  مي سپاريمروا مي رويم  و آن  را به  آب 

 ، گاه  رويش  و زايش  باغ  و بوستان  مي دانيم          ما نوروز را آغازگر رستاخيز طبيعت     
 ، بايد روزگار نوئي  را با روان  و         اين  باوريم  كه  در نوروز، همگام  با طبيعت          و بر 

بلكه  در  تكانشي  نه  تنها در خانة  مسكوني         .  تن پوش  تازه اي  بياغازيم    نگرش  نو، در  
ها بزداييم  و تخم  نيكي  و مهر عاطفي           و كين  و كدورت  از دل       خانة  تن  و جان  دهيم    

 ، يا اخيراً با     همين  جهت  در ديدارهاي  نوروزي        به  .  و آسماني  در آن  بنشانيم      
 دور و نزديك  خود پيمان  تازه اي  مي بنديم           ، با خويشان  و اقوام    كارت هاي  شاد باش  

چنين  فراشدي  مقاصد مستوري  نيز        در .  وندهاي  پيشين  را استوار مي گردانيم     و پي 
 ، مهان  توان  قدرت  و     در جريان  دهش  و بخشش  مربوط  به آيين  نوروزي        :  نهفته  است 

 ، ضمن   كهان  با پذيرش  آن      نمايش  مي گذارند و     به ''عيديانه ''مسئوليت  خود را با     
چنين  .  نشان  مي دهند   شناسي  خود را    ، قدرداني  و حق    سپاستأييد اقتدار، مراتب      
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 ، نظير دين    كلان   ، يا  ، اعم  از خرد، مانند خانواده     پديده اي  در اكثر نهادهاي  اجتماعي    
اتزلزلي  در     ، با سلسله  مراتب  و تشريفات  ويژه اي  خودنمايي  مي كند تا مباد          و دولت 

 .  و فرماندهان  پديد آيد روابط  خرد و كلان  يا فرمانبران

 ، همكنشي  و همدلي  ايرانيان  در       ، هم انديشي گاه  يگانگي  امروزه  نيز، نوروز تجلي   
از كناره هاي  كاليفرنيا در آمريكا تا سيدني         .   و برون  مرزهاي  ايران  زمين  است       درون
 ، در زمان     مكاني  هاي استراليا، با گذر از قاره هاي  اروپا و آسيا، به  رغم  تفاوت              در

 ، با سرور به       ، همانند قبلة  ملي  ايران      ، ايرانيان  به  افق  تهران     واحد و آيين يگانه اي  
مي روند و آرزوهاي  مشابهي  براي  سلامت  و سعادت  و سرفرازي               استقبال  نوروز 

با چنين  كاركردي  نوروز از روزگار       .   در دل  مي پرورانند    خود و همگنان  خويش   
اقوام  ايراني  بوده  است  و اينك  هم  به  عنوان  يكي  از               بسيار كهن  پيوندگر افراد و     

 دهندة    منطقه اي  عامل  همبستگي  ملي  اقوام  تشكيل        مهمترين  عناصر فرهنگ  ملي  و     
 . همجوار و هم  مرز ايران  به  شمار مي رود ملت  و نيز بستر پيوستگي  فرهنگي  ملل 

 
 روزخاستگاه  نو

راز پيدايش  جشن  نوروزي  از سويي  ريشه  در چرخش  افلاك  و سپهر گردون  و               
سوي  ديگر در رويدادهاي  زميني  ـ اجتماعي  در بخش  معتدل  و چهار فصلي  نيم                 از

 . كرة شمالي  دارد

در جريان  تحول  و گذار اجتماعات  انساني  از نظام  شباني  به  نظام  روستايي  ـ                 
 ، با  بتدريج  دينوران  فرزانه    ...   ، نيل در كناره هاي  اروند رود، فرات         ي دامدار

 ، پيوند زيست  زمين  را با طلوع  و غروب  ماه  و              افلاك  ژرف نگري  به  كواكب  و    
هاي  رحمت زا و    وزش  بادهاي  موسمي  و باران       ، كم تابي  و پرتابي  خورشيد،    ستارگان
شماري  يا تقويم  مبتني  بر گردش        ند و هسته اصلي  گاه   هاي  زحمت  افزا دريافت    سيلاب
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 ، جان  و سرنوشت     به  باور زمان    ماه  و خورشيد را تكوين  و تدوين  كردند و بنا            
 ...دادند آدميان  را در ميان  اختران  و در دست  فرشتگان  جاي 

 هاي شها، نخستين  نماي    با پيدايش  نخستين  شهرها و تثبيت  مكاني  نيايشگاه           
 ''را'' ،   در بابل  '' شمش''هاي     دسته جمعي  ديني  در آيين  ستايش  خورشيد، تحت  نام       

 ، همراه  با قرباني  كردن  گاو و اسب  رواج            در ايران  ''مهر'' يا   ''ميترا''مصر و     در
ـ  به  اينكه  خاورميانه  يكي  از باستانيترين  گهواره هاي  تمدن  روستايي             با توجه  .  يافت

 ؛ لذا   ، فرات  و اروند رود برخاسته  است      كشاورزي  از كناره هاي  نيل     شباني  است  و  
سرنوشت ساز آسمان  در زمين  و نتايج  بعدي  آن  بسرعت  در باور                 تئوري  تأثير 

 ؛  ، در عقايد و ايمان  مردمان  تنفيذ و تداوم  يافت          طريق  تعليم  آنان    انديشه وران  و از  
 يا  ''هورسكوپ ''آستانه  قرن  بيست  و يكم  نيز هنوز              ، در امروزهبه  طوري  كه      

 ، زيور اكثر    خورشيدي  ايراني   دوازده  ماه  سال       طالع  بيني  مبتني  بر      ''گاهنماي ''
  !مطبوعات  جهان  است

 ، مصر و هند، بروج  دوازدهگانه        به  دنبال  تكوين  و تثبيت  اخترشناسي  در بابل         
 روز در چهار فصل      365قيق  گردش  زمين  به  دور آفتاب  به  تعداد          زمان  د   كشف  و 
 ، چينيان  و حتي  آزتك ها و       ، ايرانيان  ، مصريان بابليان.   محاسبه  و ضبط  شد     سه  ماهه 

شماري  مبتني    ، علاوه  بر گاه    ) ، به  اضافه  پنج  روز شوم     ماه  بيست  روزه    18با  (ماياها  
ري  خورشيدي  را نيز براي  تعيين  موسم  كاشت  و برداشت  و            شما گاه   ،بر گردش  ماه  

 . به  كار مي بردند ها تثبيت  روز جشن
 نقطة  آغاز فصل     ''برج  بره  '' و ورود آن  به        ''برج  ماهي  ''خروج  خورشيد از    

 ، گرمي  بر سردي  و در نتيجه  چيرگي            نويد چيرگي  روشنايي  بر تاريكي        ،بهاري
بدين  جهت  بسياري     .   ، پژمردگي  و مرگ  است     ، بر ستروني  روييدن  يدن  و  ، زاي زيستن

 ، اين  تحول  طبيعت      اقتصاد كشاورزي  و دامداري  در منطقة  معتدله        از اقوام  وابسته  به   
 .  و شادماني  مجالس  جشن  مي آراستندق مي گذاشتند و با شو را ارج  فراوان
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 ها و سورها به  صورت      همة  جشن  ''شأن  نزول  ''با گذشت  زمان  علت  وجودي  و       
 .  اسطوره هايي  با رنگ  و جلاي  خيالي  و مجازي  تنظيم  و تدوين  شد

 
 اسطورة  نوروز

 پس  از گذشت   .  تكوين  اسطوره ها نسبت  به  تاريخ  حيات  بشر بسيار متأخر است         
  ، با  و اجرام  فلكي      سده هاي  متعدد، يافته هاي  فرزانگان  در مورد چرخش  جهان          

 . اسطوره هاي  كاملاً مجازي  در هم  آميخته  از بستر حقيقي  خود به  در آمده  است                 
، يا  ''جمكرد'' نوروز از سويي  با سناريوي  آفرينش  و از سوي  ديگر با                 اسطورة
  . آميخته  است  ، درهم هاي  جم كنش

احتمال  دارد كه     .  برده  نشده  است   نام    ''نوروز''در آثار اوستايي  به  صراحت  از       
برگزار  ...   ، پيش  از ورود آريائيان  به  وسيله  ايلاميان  و بابليان            جشن  بومي  بوده    اين

، برخلاف    )بن  دهش ( ، از آن  جمله  در بندهشن        در آثار پهلوي  كهن    .  است  مي شده 
 ، با طول    شش  مرحله اي  ، آفرينش  جهان  در يك  سال         در تورات   ''سفِر پيدايش  ''

 وجود داشته    ''گاهنباري ''و براي  هر مرحله  جشني  يا           ،زماني  متفاوت  بازگو شده   
  .است

 :، مي نويسد''پژوهشي  در اساطير ايران ''مهرداد بهار در 

 ، آشكارا، بسيار   نخست  آسمان  را آفريد روشن     )  هرمزد  ...  (''ـ
بدان  .   به  ياري  آسمان  شادي  را آفريد      او ...  تخم  مرغ   پهناور و به  شكل    

 ، اكنون  كه  آميختگي  است      روي  براي  او شادي  را فراز آفريد كه           
 . آفريدگان  به  شادي  در ايستند

 مردي   ]اگر[ سپس  از گوهر آسمان  آب  را آفريد به  اندازه اي  كه             -
ب  تا شكم  او     نهد و به  دست  و پاي  رود، آن  گاه  آ           دو دست  بر زمين   
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 ، ابر باراني  و     را آفريد كه  مه       باد و باران    ] آن  آب   [به  ياري    ...  بايستد
  . برف  است

، دور گذر، بي نشيب  و فراز       )  1(   ديگر از آب  زمين  را گرد        -
آن  را درست  ميان  آسمان  قرار      .  آفريد، درازا با پهنا و پهنابا ژرفا برابر       

 .داد

  ... آفريد؛ نخست  بر ميانه  اين  زمين  فراز راست چهارم  گياه  را-

 ...آن  را درست  ميان  آسمان  قرار داد. پهنا و پهنا با ژرفا برابر

  ...  ، گاو يكتا آفريده  را در ايرانويچ  آفريد، به  ميانة  جهان پنجم-

 ...  ششم  كيومرث  را آفريد روشن  چون  خورشيد-

  گاه  گاهنبار بيافريد به  سالي  كه          اين  شش  آفرينش  را به  شش       
 ، هر ماهي  سي     سيصدوشصت وپنج  روز به  شمار است  و دوازده  ماه        

 سي وپنج  روز، بر هر روزي  نام  امشاسپندي  نهاده  شد،           روز و يك  ماه   
  :چگونگي  آن  را گويم

 ، آسمان  را آفريد به  چهل  روز كه  از روز هرمزد، ماه                  نخست
پنج  روز درنگ  كرد تا       .  ماه  ارديبهشت  است     ، تا روز آبان   فروردين 

) ميان  بهار (را مديو زرم       آن  پنج  روز گاهنبار و آن      .  روز دي  به  مهر   
  . است

 ديگر آب  را آفريد به  پنجاه  و پنج  روز كه  از روز مهر، ماه                    -
 ( تا روز دي ، ماه  تير، پنج  روز درنگ  كرد  آبان  ارديبهشت  است  تا روز   

 . به  مهر) 2

سديگر زمين  را به  هفتاد روز آفريد كه  از روز مهر، ماه  تير تا               ...-
 . آن  پنج  روز را درنگ  كرد تا روز انيران         .   شهريور است   روز ارد، ماه  

  . است ) گردآوري  غله(، ''پديشهه '' آن  پنج  روز گاهنبار و او را نام
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ه  بيست  و پنج  روز، پنج  روز درنگ  كرد          ، گياه  را آفريد ب     چهارم -
  ... .تا روز انيران

را آفريد به  هفتاد و پنج        )   گاو مقدس  -گوسپند  ( پنجم  گوسفند    -
پنج   .  هرمزد، ماه  آبان  تا روز دي  به  مهر، ماه  دي  است            روز كه  از روز   

 ...  پنج  روز گاهنبار آن ) روز بهرام(روز درنگ  كرد تا 

 ، به  هفتاد روز كه  از روز      ، مردم  را آفريد كه  كيومرث  است       ششم  -
پنج  روز درنگ  كرد آن       .   ، ماه  دي  تاروز انيران  ماه  سپندارمذ است       رام

 است  كه  دزديده     '' تروفته  ''پنج  روز     پنج  روز گاهنبار است  كه  آن       
تا آن    ...  است)  سپاه   حركت  همه    (''همسپهمديم ''خوانند، او را نام       

 پنجه     ، كه  گاهاني  است   است  پنج  گاه  )  truftag(پنج  روز كه  تروفته      
 )3...(نيكو خوانند

 هاي  كنوني  به  دوران  اسلامي  ايران  مربوط         با نام  ''ايام  هفته  ''يادآور مي شود كه     
  : زير بوده  استهاي  سي  روزه  ماه  به  قرار در ايران  پيش  از اسلام  نام. مي شود

-7 خرداد، -6 سپندارمذ،   -5 شهريور،   -4 ،   ارديبهشت -3 ،   بهمن -2 هرمزد،   -1
-15 ،   گوش -14 تير،   -13 ،   ماه -12 خور،   -11 ،   آبان -10 آذر،   -9 ،   دي -8امرداد،  

 -22 ،   رام -21 ،   بهرام -20 ،   فروردين -19 ،   رشن -18 ،   سروش -17 مهر،   -16   ،دي
-29 زامياد،    -28 ،   آسمان -27 اشتاد،    -26 ارد،    -25 ،  دين-24 ،  دي-23باد،  

  .ـ انيران30ماراسپند، 

  اسفند و با پنج  درنگ 24 دي  تا    15 ، بنا به  تقويم  امروزين  ما، از        ششمين  آفرينش 
  . اسفند ادامه  داشته  است29تا  ) گاهنباري(

ر، آغاز آفرينش     نخستين  روز بها    ''نوروز'' ،  چنانكه  از متن  بندهش  پيداست     
گر چه  ششمين  گاهنبار يا جشن  از        .  نيز نقطه  تكميل  آن  به  شمار مي رود         هستي  و 
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 ، كه  مصادف  با     ، ولي  عملاً نقطة  آغاز و پايان      اسفند ادامه  داشته  است     29 تا   25روز  
  . در خور جشن  بزرگتري  بوده  است  ،فروردين  ماه  بوده

 : يشت ها مي نويسدپور داوود به  نقل  از

جشن  فروردين  كه  يكي  از شش  جشن  سال  و يا آخرين  گاهنبار            ''
اين  جشن  كه  به       .   مزديسنا دوران  خلقت  بشر است       است  در آيين  

فروهرها اختصاص  دارد در هنگامي است  كه  فروهرهاي  در گذشتگان          
وز جشن   ر  ده .  از براي  سركشي  بازماندگان  خود فرود مي آيند          

فرورديان  عبارت  است  از اشتاد روز تا انيران  روز، از اسفند ماه  و پنج               
 )4 ('' .روزگاثاها

 :  در شأن  فروردين  چنين  مي گويد''برهان  قاطع ''فرهنگ  

بودن  آفتابست  در برج  حمل  و آن  برج  اول  است  از بروج                  ''
ست  و او از خازنان  بهشت         فرشته اي  هم  ه    دوازده  گانه  فلك  و نام     

 و در فروردين  كه  نوزدهم        است  و تدبير امور و مصالحي  كه  درين  ماه        
باشد از    اين  ماه  است  واقع  شود بدو متعلق  است  و نام  روز نوزدهم              

نيك  .  ماه  شمسي  و در اين  روز پارسيان  جشن  سازند و عيد كنند              هر
پارسيان  جامة  نو پوشيدن  و ديدن           اعتقاد    اين  روز به     است  در 

 )5 (''  .گوسفندان  و گله  و رمة  گاوان  واسبان

اسطوره  پردازان  ايراني  در سناريوي  آفرينش  خود به  نكته اي  اشاره  كرده اند كه               
 اسطوره هاي  ديگر بويژه  اسطوره هاي  سامي  مندرج  در تورات  همانند ندارد و آن             در

  ). انسان( است  بعد از خلق  آسمان  و خيلي  پيشتر از پيدايش    آفرينش  شادي

 براي  اينكه  .  بدين سان  شادي  داده اي  اهورايي  و جزو ذات  آفرينش  نخستين  است         
آن  را به  عنوان  يك  تكليف  جمعي  به  كار          )  ها انسان( شادي  نهادي  شود و مردمان        
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 ، رنامه ريزي  زماني  خود در آغاز يا ميانه  هر فصلي        سازان  عملاً در ب     اسطوره   ببندند،
امروزه  نيز آثار كوتاه     .  به  جشن  و سرور و شادماني  اختصاص  داده اند          پنج  روز را  

 و جشن    ''عيد پاك  ''را زير عناوين  متعدد و بار متفاوتي  به  عنوان             ها شده  اين  جشن  
در ميان  اديان  و اقوام      )  پنجمين  گاهنبار ( ،  ويه، عيدكيپور، عيد ژان   )ميان  بهار (ماه  مه    

  . ديگر نيز مي يابيم

پيوند نوروز با جمشيد اسطوره اي  است  كه  ظاهراً نسبت  به  اسطورة  آفرينش                 
 اصولاً جمشيد به  عنوان  يك  شخصيت     .  است  و مكمل  آن  محسوب  مي شود       متأخر

  ، جم  و جمكدر پي  كيومرث : تعددي  استهاي  م تاريخي  داراي  ويژگي -  اسطوره اي
 ، به  صورت  دو قلو زاييده  مي شوند و با هم              به عنوان  نخستين  جفت  انساني      ،)6 (

از اين  جهت  كاركرد    .  هاي  انساني  را به  جاي  مي گذارند       مي كنند و نسل    زناشويي 
 . هندي  است ''يم  و يمك '' ايراني  شبيه   اسطورة  جم  و جمك

هاي  زيادي  به  داستان  حضرت        خود شباهت  ''جمكردهاي ''از سوي  ديگر جم  با      
با هرمزد سخن  مي گويد، شاهي  را از او مي ستاند، در روزگار سردي             :  دارد   )ع(نوح   

 عظيم  در زير زمين  مي سازد و از همه  جانداران  جفتي  در آن               ''اسپريسي '' و سختي 
ري  شدن  سرما از نهانگاه  خود به  همراه  جانداران  بيرون  مي آيد           از سپ   مي نشاند و بعد  

فراخ  مي گرداند و خوراك  و پوشاك  و مسكن  و ابزار سازي  را به                و جهان  را آباد و    
 .مردمان  مي آموزد

 ما جمشيد تاريخي  را نيز داريم  كه           ''خدايگونه ''در برابر اين  جم  ابرمرد و         
در توصيف   .   ، يعني  از پيشداديان  به  شمار مي رود       خستين  سلسله  از ن   سومين  شاه 

هاي  ابر مردي  اسطوره اي  با پايگاه  تاريخي  و شاهي  او به  عنوان   منزلت جمشيد اغلب 
تنيدگي    در اكثر اسطوره ها، چنين  درهم      .  شهريار در هم  مي آميزد     ميار يا   يك  مرد 
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در تحليل  چنين     ).  7(  ي  به  چشم  مي خورد     انساني  و خداي     خصوصيات  عديدة 
 .  كامل  وارد كار شد''چشم مسلح ''هايي  بايد با  شخصيت

پورداوود  .   با جمشيد پيروز پيوند خورده  است      ''نوروز''به  هر صورت  كه  باشد      
 :استناد به  گفته هاي  گذشتگان  مي نويسد با

 : جمشيد گفت  .  اج  ده دين  من  در جهان  رو     :  خداوند بدو گفت  ...  ''
آن  .  خداوند بدو پادشاهي  داد    .   شهرياري  بخشي   خواستارم  كه  به  من   

فرود آمد، مردم  در شگفت         گاه  كه  جمشيد از آسمان  به  البرز كوه          
از زبر    ماندند كه  چگونه  دو خورشيد سر زد يكي  در آسمان  و ديگر            

ت  هنر جامه  دوختن  به      جمشيد نخس ).  پيوند جمشيد با مهر    ...  (گيتي
اين   .  بافتن  و شستن  آموخت      ؛ از پنبه  و ابريشم  جامه        آموخت  مردم

  ... بگذشت چنين  پنجاه  سال

 ''پس  از ساختن  اين  گونه  كارها، به  فرمان  پروردگار، به  سوي               
روي  آورد و به  در دوزخ  كليد بر نهاد و آن  در را  ) پل صراط (''چينود

اين  در  .  در هنگام  شهرياري  وي  نمرد       كسي  .   روي  مردم  بست    به 
پس   .   دوزخ  را بست    از فروردين  ماه  بود كه  او راه       )  ششم(خرداد روز   

  ، به  خوشي  و شادماني  از آن  جايگاه          از بند كردن  اهريمن  و ديوان      
تند و  برگشت  و تاج  شاهي  به  سر نهاد، موبدان  و سران  بدو درود گف             

 )8 ('' .خواندند آن  روز را نوروز

 ، در شاهنامه     ، مطلب  بالا را، با اندكي  دگرگوني      حكيم  ابوالقاسم  فردوسي  توسي   
  :سروده  است چنين 

  گيتي  جز از خويشتن  كس  نديد به ها چو آمد پديد همه  كردني...
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   زجاي  مهين  برتر آورد پاي چو آن  كارهاي  وي  آمد به  جاي

 چه  مايه  بدو گوهر اندرنشاخت   فر كياني  يكي  تخت  ساخت  به

 گردون  برافراشتي   زهامون  به  كه  چون  خواستي  ديو برداشتي

 چو خورشيد تابان  ميان  هوانشسته  برو شاه  فرمانروا

 جهان  انجمن  شد بر تخت  او فرو مانده  از فرهّ  بخت  او 

 ر آن  روز را روز نو خواندندم جمشيد پرگوهر افشاندند به 

 برآسوده  از رنج  تن  دل  زكين  سرسال  نو هرمز فرودين 

 استندمي  و جام  و رامشگران  خواستند  شادي  بيار بزرگان  به

 )9...(بمانده  از آن  خسروان  يادگار چنين  روز فرخ  از آن  روزگار

  ، اسطوره  و آئين  نوروز از تشيع  ، با نضج  و گسترش ، بويژهبا ورود اسلام  به  ايران
 ، بلكه  بقاي  آن  به  عنوان  سنتي          هاي  ايرانيان  رخت  بر نبست      ميان  اساطير و آئين    

 ، به   در زمرة  احكام  امضايي  اسلام  قرار گرفت  و با گرفتن  هويت  اسلامي               پسنديده 
 .آفريني  خود ادامه  داد حيات  و نقش 

 ، فرهنگي  و ديني  را در       ، تاريخي  نماد عناصر دهري  ، طبيعي      سان  ايرانيان  و بدين 
هاي  برخاسته  از     ، تا همبستگي   ، پيوند مضاعف  زده    نوروزي  گرد هم  آورده      آيين 
 ، در  زندگي  جمعي  را بر دور سفرة  مشترك  در لحظة  آغازين  سال               ، زمين  و  زمان

يا مقلّب القلوب  و الابصار،    '':   بيان  كنند  اميد و آرزوي  واحدي       ،تقويم  واحد با زبان   
 .''يا محول  الحول  والاحوال حول  حالنا الي  احسن الحال 
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 : منابع  و يادداشتها
 ، از عصر اسطوره  به  گردي  زمين  باور داشتند و آن  را مانند زرده اي  در دل  تخم                     ايرانيان  كهن   ‐  ١

 . مي پنداشتند مرغ

 در زبان    diaدر آخر اسامي  ايام  هفته  در زبان هاي  اروپايي  به  صورت                ''  دي  '' همين  روز  ‐  ٢

  . در زبان  آلماني  به  جاي  مانده  استtag در زبان  انگليسي  و day  ،زبان  فرانسه  درdi ، اسپانيايي

     .٢٠٠و١٤،١٩،صص   ١٣٦٢ ،   ، انتشارات  توس  ، تهران پژوهشي  در اساطير ايران       مهرداد بهار،    ‐  ٣

  . ، انتشارات  دانشگاه  تهران، تهرانيادداشتهاي  يشت ها و گاثاها پورداوود، ‐ ٤

  .  ، انتشارات  فريدون  علمي، تهرانبرهان  قاطع  ،  محمدحسين  ابن  خلف  تبريزي‐ ٥

  .، انتشارات  دانشگاه  تهرانفرهنگ  پهلوي  به  فارسي  ،  بهرام  فره  وشي‐ ٦

 ، ارديبهشت    روزگارنو، پاريس   ،تكوين  تدريجي  تمدن  در اساطير شاهنامه         ،  ر، شيخاوندي  داو ‐  ٧

٧٥. 

 .همان  منبع  پورداوود، ‐ ٨

، شركت  سهامي  كتابهاي      )پادشاهي  جمشيد  ( جلد يكم   ، شاهنامه   ، ، حكيم ابوالقاسم  فردوسي ‐  ٩

 .١٣٦٩ ،تهران  جيبي

 
 
 


